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جنون
نویسنده: احمد حسین  |  تاریخ انتشار: 2026/06/07

امروز سومین روزی است که هوا گرفته و ابری است. آسمان گاه مبارد و زمان آفتاب مشود.
آخرین روزهای ماه آوریل را سپری مکنیم. دیروز سام آوریل بود و امروز که رو ز اول ماه م است به دلیل

روز جهان گارگر همه جا تعطیل است.

هم اکنون باران مبارد و سیل بیشتر جاها را فراگرفته است. شدّت باران که با باد شدیدی همراه است
بیشتر چترها را از کار انداخته و یا خراب کرده است. همه به دنبال سرپناه هستند که خود را از خیس شدن
نجات دهند. تنها در میدان هانزا پلتس (Hansaplatz) کس از خیس شدن هراس ندارد. در این محل جمعیت
زیادی گردهم آمده و به تماشا ایستادهاند. ازدحام جمعیت لحظه به لحظه بیشتر مشود. تشویق و کف زدن
حاضران میدان را به لرزه در آورده است. چشمان مشتاق و کنجاو تماشاگران روی صحنه متمرکز شده
است. در وسط میدان نازان  (Nazan)که پیراهن نازکش زیر باران کاملا خیس شده و به تنش چسبیده است،

مرقصد.

هفت سال پیش در چنین روزی مصطف که کارگر کارخانه شلات سازی نستله (Nestle) در هامبورگ
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بود، نازان دختر ۱۱ سالهاش را با ماشین به گردش مبرد. نازان عاشق ماشین سواری بود و به سریع راندن
علاقه داشت. چند روزی بود که از پدرش تقاضا کرده بود او را به اتوبان ببرد و با سرعت زیاد رانندگ خیل
کند. مصطف نازان را خیل دوست مداشت و همیشه مگفت برای اینه او به خواستههایش برسد، حاضر
است جانش را فدا کند. هفتهای نبود که برای او هدیهای نخرد و یا از محل کارش شلات نیاورد. نازان هم از
اینه عزیز دوردانهی پدرش بود، در پوست خود نمگنجید و همهی خواسته هایش را با او درمیان مگذاشت.

پدر نازان به او قول داده بود که روز اول ماه م که همه جا تعطیل است، او را به گردش ببرد. این روز
فرا رسید و مصطف دخترش را سوار ماشین کرد و به گردش رفتند. قبل از رفتنشان مادر نازان به آنها سفارش
کرد که دیر نیایند و با رفتن آنها بلافاصله به آشپزخانه رفت و مشغول غذا درست کردن شد. مصطف و نازان

هم از او خواهش کردند که برای دسر باقلوا درست کند.

 بعد از کم ماشین سواری نازان از پدرش تقاضا کرد که به اتوبان بروند. مصطف مسیرش را تغییر داد
و وارد اتوبــان شمــارهی ۱ شــد و بــه ســمت برلیــن حرکــت کــرد. هــوا ابــری بــود و بــاران مباریــد.   نــازان از
خوشحال ورود به اتوبان، کنترل خود را از دست داده بود و روی صندلاش مدام مرقصید و آواز مخواند.
او علیرغم اینه از سرعت زیاد ماشین کم ترسیده بود، شادی کنان به پدرش مگفت: «بابا لطفاً کم تندتر،
کم تندتر.» مصطف هم به خاطر دخترش تا متوانست پایش را روی پدال گاز مفشرد. او از تمام ماشینها
سبقت مگرفت و با ویراژهای سریع همه را پشت سر مگذاشت. نازان هم برایش کف مزد و مگفت:
«براوو بابا جان، آفرین، تو بهترین رانندهی دنیا هست.» مصطف هم وقتیه رضایت و خوشحال دخترش را
مدید از شدّت شادمان خون در رگهایش به جوش مآمد و قطرات عرق که روی پیشاناش شل گرفته بود

روی صورتش سرازیر مشدند.

برفپاککن ماشین آب باران شدیدی را که مبارید با تمام قدرت به اطراف مپاشید. اتوبان به مقدار
چشم برهم زدن کنترل ماشین از دست مصطف زیادی لغزنده و دید راننده تا حدودی محدود شده بود. در ی
خارج شد و با سرعت وحشتناک از جاده خارج شد و به کامیون غول پیری که از مقابل در سمت دیر
اتوبان در حرکت بود برخورد کرد. آهن زخیم که در جلوی کامیون به منظور حفاظت نصب شده بود آن را
متلاش ر مصطفبه آهن پارهای بدل کرد. پی را به راحت ماشین مصطف زیاد نجات داد ول از آسیب دیدگ
شد و نازان، با چند خراش سطح، به طرزی معجزهآسا زنده ماند. نازان در کمال تعجب ب هوش نشد و پیر
متلاش شدهی پدرش را که بخش از اعضا و جوارح او روی صورت و لباسش ریخته شده بود، بخوب مدید.
مادهی خمیر مانندی که روی گونهاش ریخته شده بود و او آن را با انشتش پاک مکرد، بخش از مغز

متلاش شدهی پدرش بود.

وقتیه پلیس و امدادگران به محل حادثه رسیدند، نازان چند لحظهای آنها را با تعجب ورانداز کرد و
بدنبال آن ب هوش شد و به کما فرو رفت. پلیس از روی پلاک ماشین شمارهی تلفن مادر نازان را پیدا و او را

از این حادثه مطلع کرد.

چند سال است که از آن واقعه گذشته و اکنون نازان به دختری بالغ بدل شده است. بلوغ که در میان
آب و آتش به سخت قد کشیده و در میان جادههای ناهموار و پر مخاطره برای خود راه مجوید.

احساس گناه که در وجود نازان لانه کرده او را مدام از درون مفرساید. گاه اوقات تا مرز جنون
پیش مرود و حلقه دلتن و فقدان پدر چنان گلویش را مفشارد که احساس خف مکند. هفت سال از آن
روز دلخراش مگذرد ول تازگ و حضور آن تمام ذهن نازان را فلج کرده است. هر وقت که باران مبارد پای
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برهنه به خیابان مآید، زیر باران قدم مزند و اش مریزد. آن روز باران در اتوبان و آن تصادف مهیب در
زندگاش به روزی نحس و دردآور تبدیل شده است.

باران که مبارد خون در رگهایش به جوش مآید. طپش قلبش روی سینهاش طبل جن مزند.  گونه
هایش سرخ مشوند و سرش داغ مگردد. سلولهای بدنش ب رحمانه به شورش بر مخیزند و صحنهی
دلخراش مرگ پدرش را بر روی پردهای بزرگ در برابر دیدگانش به نمایش در مآورند. در چنین حالت همهی
آن صحنه تصادف در پیش رویش زنده مشود. با دیدن این صحنه احساس گناه مکند. احساس شرم مکند.
احساس ترس مکند و اندوه عمیق هستاش را چن مزند و او را از خود بیزار مکند. زیر باران مدود و
مثل باران اش مریزد. با پدرش حرف مزند و آتشفشان وجودش را به امید خاموش، به دست باران

مسپارد.

امسال اول ماه م هوا باران است؛ نازان دیوانه شده و به میدان هانزا پلتس آمده است.

موهای بلند و مش، چشمان درشت و به رن قهوهای تیره، لبهای برجسته و کبود شده در زیر باران،
اندام باری و کشیده، پاهای برهنه  با پیراهن نازک و کوتاه، پیره دختر جوانِ مدهوش را به نمایش مگذارد
که در وسط میدان در زیر باران شدید به لرزه درآمده است. کورهی گر گرفته وجودش به تل از آتش بدل شده
است. جنون که سرتاسر وجودش را تسخیر کرده شررانیز است. حلقهی بلورین که دور تا دور سرش با
پرتاب قطرات آب موهایش به اطراف، بر اثر چرخش که به خود مدهد، ایجاد شده، او را در هالهای از تقدس

فرو برده است.

تمام تماشاگران بدون کمترین اطلاع از این آتشفشان فوران کرده که چه در درون دارد، ب وقفه او را
تشویق مکنند؛ دست مزنند و هورا مکشند.

در میان تماشاگران مادر نازان هم که زن مذهب و متدین است ایستاده و مدام روسریاش را مرتب
مکند. دخترش را که زیر باران کاملا خیس شده و از همه جای بدنش آب مچد، ورانداز مکند. پیراهن
خیس شده‌ی دخترش را که به بدنش چسبیده و اندام جوان و برش خوردهاش را قداست معصومانه بخشیده،
ناه مکند. سوت کرده و با دستمالش قطرات اش را که روی گونههایش سرازیر شده پاک مکند. او
مداند که نازان باید برقصد. او مداند که نازان معتاد باران است. او مداند که دخترش اگر دردش را زیر

باران نشوید دق مکند.

نازان آنقدر رقصید تا اینه سرانجام بیهوش و نقش بر زمین شد. تماشاگران در ی لحظه با کف زدن و
هورا کشیدنهای ممتد میدان را روی سرشان گذاشتند.

مادر نازان به کنار دخترش رفت. دامن پیراهنش را که بالا رفته بود مجدداً روی کشالهی رانش پایین
کشید. زیر بغلش را گرفت و از روی زمین بلندش کرد. او را در آغوش کشید و بوسهی گرم روی گونههایش

گذاشت و با هم میدان را ترک کردند. 

 


